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هاي  برخي ديدگاه  رؤيت حق تعالي از ديدگاه عرفان اسلامي و مقايسه آن با
  كلامي و تفسيري مشهور

  
  *پروين نبيان

  
  چكيده

اي است كه در طول تاريخ تفكر اسـلامي، آراء و نظريـات    امكان يا عدم امكان ديدار حق، از مسائل پرشور و پيچيده
هـا و   شـود و فرمـايش   هـاي عرفـاي اسـلامي روشـن مـي      از گفتـه گوناگوني را به خود اختصاص داده است؛ آنچـه  

نمايد، اين است كه ايشان رؤيت با چشـم ظـاهر و حتـي     آن را تأييد مي -عليهم السلام-هاي ائمه معصومين  استدلال
را محال دانسته، تنها رؤيت قلبي را كه نتيجه سلامت قواي درونـي و بـاطني انسانهاسـت جـايز     ) علم حصولي(عقلي
ته و بنابراين، آيات قرآني را كه بر رويت حق يا درخواست رويت حق از طرف انبيا دلالت دارد، به همين رؤيت دانس

در اين مقاله، ضمن بررسي مختصر  برخي نظريات  متكلمان با تكيه بر دلايل قرآنـي  . و شهود قلبي تفسير نموده اند
ي هـر يـك از آنـان از آيـات قرآنـي بـه ويـژه آيـه         هـا  ايشان و نظريات مفسران در اين خصوص و مقايسه برداشت

سوره اعراف ، دربارة معنا و حقيقت رؤيت قلبي و مراتب آن و چگونگي تحصيل آن با تكيه بر مباني عرفاني، به 143
-هاي حضـرات معصـومين    و با محوريت قرآن و احاديث و فرمايش» ولايت و عشق وحدت وجود،«ويژه سه ركن 
بدين ترتيب در اين مقاله ضمن مقايسه برخي آراء مشهور در زمينه رؤيـت حـق،   . اهد رفتسخن خو -عليهم السلام

شود كه  مقصود عرفاي اسلامي از رؤيت قلبي حـق تعـالي چيسـت و ايـن امـر چگونـه        اين سوال نيز پاسخ داده مي
شود؛ بـه   ل ميشود كه رؤيت قلبي در نتيجه مظهريت صفات حق حاص در اين نوشتار اثبات مي حاصل شدني است؟
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تواند به مقامي نايل گردد كه به دليل تجلي صفات حق در او با شـهود و رؤيـت خـود، حـق را      اي كه انسان مي گونه
  .يت نمايدؤر

  هاي كليدي واژه
  .رؤيت، وحدت وجود، ولايت، عشق، شهود، قلب

  
  درآمد

هـاي مختلـف    در موضوع امكان رؤيت حق، فرقه
انـد كـه    ارائه نمـوده  كلامي و تفسيري آراء گوناگوني

مستند بسياري از اين آراء آيات شريفه قرآن است؛ اما 
 -با نگاهي دقيقتر و بـا تكيـه بـر روايـات معصـومين     

توان اثبات نمود كه استفاده برخـي   مي -عليهم السلام 
از آنان از آيات قرآني براي اثبات نظريه خود، استفاده 

ررسـي  در اين مقاله، ضمن ب. درست و مناسبي نيست
آراء مختلــف كلامــي و تفســيري بــه بررســي معنــاي 
رؤيت قلبي با تكيه بر مباني عرفاني وحـدت وجـود،   

گردد آنچـه عرفـاي    ولايت و عشق پرداخته، اثبات مي
اند كه حصول رؤيـت   اسلامي در اين زمينه بيان نموده

حق را براي انسان به شرط جمع شرايط، هم در دنيـا  
د ، نشان دهنده  مقام و دانن و هم در آخرت ممكن مي

. جايگاه حقيقي انسان؛ يعني مقام خلافت الهي اوست
بدين ترتيب علاوه بـر نقـد نظـر كسـاني كـه رؤيـت       

اند، نظر آنان هم كه امكان  خداوند را جسماني پنداشته
رؤيت قلبي حق را تنها در آخـرت بـاور دارنـد، نقـد     

  .خواهد شد
  

  نظريات كلامي در باب رؤيت حق
مجسمه گروهـي هسـتند    :فرقة مجسمهنظريه  -1

كه ملاك اعتقادات خويش را ظواهر آيات و روايـات  
اند و در نتيجه، آيات و رواياتي را كـه بـراي    قرار داده

كنـد، در   خداوند صفاتي همچون مخلوقات بيـان مـي  
معناي ظاهري آن پذيرفته، بدون هيچ تأويلي عيناً آنها 

يـن جهـت در   شـوند و از ا  را براي خداوند قائـل مـي  
اين فرقه صفات اجسام را . گيرند شمار مشبهه قرار مي

: انـد  براي حق پذيرفته و او را همانند جسـم پنداشـته  
بعضي از آنان او را به صورت نور، بعضي به صـورت  
انساني جوان، بعضي به چهـره انسـاني پيـر، بـالاخره     
بعضي هم به صورت حيـوان تصـور كـرده و بـرايش     

، دسـت، پـا و امثـال آنهـا و نيـز      اعضايي مانند چهـره 
، مكـان و اشـباه آنهـا قائـل     اوصافي مثل شـكل، وزن 

ــد شـــده ــعري، : رك( انـ ؛ 108-106، 1ج : 1930اشـ
؛ قاضـــي شوشـــتري، 184، 1ج : 1387شهرســـتاني، 

البته، از ميان اين فرقه كساني نيـز  ). 173، 1ج : 1376
او جسـم  «: انـد كـه   چون داوود جواربي تصريح كرده

ها، گوشت است، نه ماننـد   مانند ساير جسماست ، نه 
» هـا  ها و خون است، نه مانند ساير خـون  ساير گوشت

اما به طـور كلـي ايـن    ). 105، 1ج:1387شهرستاني، (
بارة رؤيت خداوند معتقدند كه خداوند را هم گروه در

در دنيا و هم در آخـرت بـا چشـم ظـاهري و حسـي      
ه توان رؤيت كـرد كـه چـون سـخافت ايـن نظري ـ      مي

روشن است، در اين نوشتار بـه ايـن نظريـه پرداختـه     
  .شود نمي

اشاعره بر آننـد كـه خـدا را در    : نظرية اشاعره -2
تـوان ديـد و    توان ديد، اما در آخرت او را مي دنيا نمي
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رسند، بدون ايـن   مؤمنان در بهشت به چنين مقامي مي
كه لازم باشد خدا در مقابل بيننده يـا داراي جهـت و   

رؤيـت،    بـا منكـران    آنـان در ايـن مسـأله   . مكان باشد
اختلافي ندارند كه در مورد خداوند ارتسام صورت از 
شيء مرئي در چشم يا اتصال شـعاع خـارج شـده از    
چشم به سوي شـيء مرئـي غيـر ممكـن اسـت ، امـا       
معتقدند كه بدون قرار گرفتن خداوند به عنوان شـيء  
 مرئي در مقابل چشم و در جهت آن، حالـت ادراكـي  

شود كه رؤيت ناميده  در قيامت براي مؤمنان ايجاد مي
به عبارت ديگر، اشاعره معتقدند رؤيت خـدا  . شود مي

در قيامت به صورتي خواهد بود كه با شرايط رؤيـت  
بنابراين، متفاوت با رؤيـت  . در اين دنيا متفاوت است

يكي از دلايل آنان بر اين رأي، آيـة  . اين جهاني است
 ــ ــرآن اســت ك ــان حضــرت موســي شــريفة ق ه از زب

رب ارني انظر اليك قال لن تراني و لكـن  «: فرمايد مي
» انظر الـي الجبـل فـان اسـتقرّ مكانـه فسـوف ترانـي       

هنگامي كه موسي به وعدگاه ما آمـد و  ) 143اعراف، (
پروردگـار  «: خداوند با وي سخن گفت، موسي گفـت 

من خود را به من نشان ده تا بـه تـو بنگـرم، خداونـد     
تو هرگز مرا نخواهي ديد، ولي به كوه نگاه كن؛ فرمود 

. »اگر به جاي خود پايدار ماند، تـو مـرا خـواهي ديـد    
استدلال به  اين آيه بـراي رؤيـت خـدا از دو جهـت     

اول اين كه حضـرت موسـي درخواسـت    : بوده است
رؤيت خدا را كرد، پس اگر خدا قابل رؤيت نبـود، او  

اين صورت يـا  كرد، زيرا كه در  اين درخواست را نمي
دانست، كـه ديـدن خـدا نـاممكن      حضرت موسي مي

دانست عاقل نبايـد طلـب    دانست؛ اگر مي است يا نمي
امري محال بكند، چون اين درخواسـت بـي فايـده و    

دانست در اين صورت كسـي   نشدني است و اگر نمي

دانـد كـه    كه از امر ناروا و ناممكن اطلاع ندارد و نمي
االله  ستگي پيامبري و كليمديدن خدا ممكن نيست، شاي

شدن را ندارد، در حـالي كـه خداونـد در قـرآن او را     
  .بدين صفات ستوده است
اند كه خـدا ديـدن خـود را     اما از جهت دوم گفته

معلّق و موكول به پايدار ماندن كوه كـرده بـود و ايـن    
پذير است؛ پس چيزي را كـه بـر امـر     امر كاملاً امكان

شـد، خـود نيـز ممكـن     الوقوع موكـول شـده با   ممكن
؛ ذاكــري، 366- 364: 1301قوشــجي، ( خواهــد بــود

1385 :148-150.(  
 ةنيز كه دنبالة آيـة شـريف  ) ع(توبة حضرت موسي 

فلمّا افاق قال سبحانك تبت اليـك  «: به آن اشاره دارد
و هنگامي كـه بـه   «): 143اعراف، (» اول المؤمنان و انا

و من  هوش آمد گفت منزهي تو، به سوي تو بازگشتم
، از نظـر اشـاعره بـه دليـل     »نخستين ايمان آورندگانم

جرأت و درخواست رؤيت بدون كسب اجازه از خدا 
يا به علت درخواست رؤيـت خداونـد در دنيـا بـوده     
است و اينكه گفته است من نخسـتين مـؤمن هسـتم،    
منظورش از ايمان تصديق به اين امر بوده كه خـدا را  

ديـدن او ممكـن بـوده    توان ديـد؛ اگرچـه    در دنيا نمي
  ).159: همان(است 

يكي ديگر از دلايـل قرآنـي اشـاعره، آيـة شـريفة      
»ها نـاظر  ةيومئذ ناضر وجوه23-22قيامـت، (» ةالي رب (

هـايي    چهـره ) قيامت(در آن روز «: فرمايد است كه مي
شــاداب اســـت و بـــه پروردگــار خـــود در حـــال   

حرف جرّ  با» نظر«گويند اگر  اشاعره مي. »اند نگريستن
قرين باشد، به معناي ديـدن اسـت؛ چنانكـه در    » الي«

را در » نـاظرهً «اين آيه آمده است و براي همـين بايـد   
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ايــن آيــه بــه معنــاي رؤيــت كننــده و بيننــده گرفــت 
  ).368: 1301قوشجي، (

كلاّ انهم يومئذ عـن  «آية ديگر مورد استناد اشاعره 
ان تكـذيب كننـدگ  «):15مطففـين،  (» ربهم لمحجوبون
از پروردگار خـود در پـردة   ) قيامت(قرآن در آن روز 

در اين آيه خداوند كفار را تحقير . است» اند خفا مانده
فرمايــد كــه آنهــا در پــس پــرده قــرار  كنــد و مــي مــي
گيرنــد، پــس مؤمنــان ايــن حجــاب را ندارنــد و  مــي
  ).370: همان(توانند خدا را ببينند  مي

ات پيامبر اكرم اشاعره براي اثبات نظر خود از رواي
اند كه در اينجا به نقل قسمتي  نيز استفاده نموده) ص(

  :گردد ها اكتفا مي از يكي از اين فرمايش
ترين بهشتيان نزد خدا كساني هستند كه به  گرامي«

نگرنـد، سـپس آن    وجه خـدا هـر صـبح و شـب مـي     
 ةوجوه يومئـذ ناضـر  : حضرت اين آيه را تلاوت نمود

  .)274: مانه(» رةالي ربها ناظ
سعد تفتازاني نيز كه از اشاعره است، با توجـه بـه   

رؤيـت نـوعي   : گويـد  مبناي اشاعره در نفي اسباب مي
ادراك است كه خداي تعالي هـر گـاه بخواهـد آن را    

و نيازي به اسباب در اين مورد نيز وجـود  (آفريند  مي
  ).197، 4ج : 1403تفتازاني، ) (ندارد

ف كردن اشكالات فخر رازي در تلاش براي برطر
انديشة اشعريان و حفظ اصل جواز رؤيت در آخرت، 

ها نتواننـد خـدا    كند كه درست است كه چشم بيان مي
را بيابند، ولي چرا روا نباشد كه انسان خدا را با حس 
ششم ـ كه مغـاير ايـن حـواس اسـت ـ ادارك كنـد؟        

، اما او مراد خود را از )135، 13ج : 1415فخررازي، (
توان  در نقد سخن او مي. ان نكرده استحس ششم بي

گفت اگر منظور وي از حس ششم، معرفـت قلبـي و   

شهودي باشد، سخني متين است، اما در اين صـورت  
لزومي ندارد از رأي اشاعره در ايـن خصـوص دفـاع    

بايد در مخالفت با عقيده اشاعره  نمايد بلكه نظر او مي
 ـ      ه مطرح گردد، در حـالي كـه خـود او ايـن نظـر را ب

طرفداري از آنان بيان نموده اسـت  و اگـر منظـور از    
حس ششم، حسي در كنـار حـواس پنجگانـه باشـد،     
دلايل امتناع رؤيـت حسـي ايـن حـس را نيـز در بـر       

  .گيرد مي
  

  :نظريه معتزله
ــان     ــمانيت و مك ــزه از جس ــد را من ــان خداون آن

دانند؛ لذا با توجه به عدم شرايط رؤيت در ارتبـاط   مي
را نه در دنيا و نه در آخرت قابل رؤيت با خداوند، او 

علاوه بردلايل عقلي  منكران رؤيت خداوند،. دانند نمي
كنند، مانند آيات  به آيات متعددي از قرآن استدلال مي

انعام، (» لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار«: شريفه
ديدگان او را ادراك نمي كنند و او ديـدگان را  « ):103

قال الـذين لا يرجـون لقاءنـا لـولا      و«، »كند ادراك مي
انزل علينا الملائكـهً او نـري ربنـا لقـد اسـتكبروا فـي       

و آنان كـه بـه   «): 21فرقان،(» تو عتّواً كبيراًانفسهم و ع
گويند چـرا بـر مـا فرشـتگان      ديدار ما اميد ندارند، مي

فرود نيامدند يا ببينيم پروردگـار خـويش را همانـا در    
و سركشي كردند؛ سركشـي  هايشان برتري جستند  دل

كه خداوند در اين آيه درخواست كفـار را در  » بزرگ
مورد رؤيت خداوند امـري بسـيار بـزرگ و ناهنجـار     

و «نامد؛  شمارد و آن را ظلم و سركشي و طغيان مي مي
 ةاذ قلتم يا موسي لن نـؤمن لـك حتـي نـري االله جهـر     

ــتم تنظــرون ةفاخــذتكم الصــاعق و «): 55بقــره، (» و ان
آوريم،  اي موسي ما به تو ايمان نمي  گامي كه گفتيدهن
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پس آنـان را صـاعقه   . مگر اينكه خدا را آشكارا ببينيم
يسـئلك  «، »در گرفت، در حالي كه شما نگران بوديـد 

اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء فقـد سـألوا   
فاخـذتهم  ة كبر من ذلـك فقـالوا ارنـا االله جهـر    موسي ا
اهــل كتــاب از تــو «): 152نســاء، (» مهــمبظل ةالصــاعق

. خواهند كه بر آنان كتـابي از آسـمان فـرود آوري    مي
همانا از موسي درخواست بزرگتري داشتند پس گفتند 
خدا را آشكارا به ما نشان ده؛ پس به دليل ظلـم آنـان،   

  ).35: 1301قوشجي، (» صاعقه آنان را در گرفت
، 143يفه در آيـة شـر  » لن تراني«همچنين، اينان به 

براي ديدن ) ع(اعراف در پاسخ سؤال حضرت موسي 
را در اين آيه لن نفي » ولن«كنند  خداوند نيز اشاره مي

كنند كه اگر موسي تـا ابـد    اند و استدلال مي ابد دانسته
تواننـد او را   تواند خدا را ببيند سـايرين هـم نمـي    نمي

اشاعره در پاسخ ). 112، 2ج : 1379زمخشري، (ببينند 
براي نفي ابدي نيسـت، بلكـه نفـي    » لن«گويند كه  مي

ديدار خداوند در اين دنياست؛ چنانكه در آية شـريفه  
و لـن يتمنـوه   «: فرمايـد  خداوند در مورد يهوديان مـي 

هرگز يهود آرزوي مرگ نخواهد «كه ) 95بقره، (» ابداً
شك نيست كه در قيامت يهود بـراي نجـات از   . »كرد

در اينجـا  » لـن «د، پس عذاب آرزوي مرگ خواهند كر
، 1ج : 1376قاضـي شوشـتري،   (كنـد   نفي ابدي نمـي 

131.(  
از ديگر دلايل قرآني منكران رؤيت جسماني، ايـن  

و ما كان لبشران يكلمه االله الاّ وحيـاً  «: آية شريفه است
او من وراء حجاب او يرسل رسولاً فيـوحي باذنـه مـا    

دا در اين آيه شريفه سخنگويي خ). 51شوري، (» يشاء
با انسان منحصر شده است به وحي بـه رسـولان او و   
سخن گفتن او با آنان از پشت پرده و ارسال ايشان به 

پس اگـر  . )1(ها تا به زبان آنان سخن گويند سوي امت
گويـد، او را در وقـت    كسي كه خدا بـا او سـخن مـي   

سخن گفتن نبيند، در ساير اوقات هم نخواهد ديـد و  
ينند، ديگران هم به طريـق اولـي   اگر پيامبران خدا را نب

  ).376: 1301قوشجي، (نخواهند ديد 
  نظر متكلمان شيعه

متكلمان شيعه اماميه نيـز همچـون معتزلـه رؤيـت     
ايشان علاوه بر . كنند خداي تعالي را با چشم انكار مي

» لـن ترانـي  «ارائه دلايل عقلـي، بـا اشـاره بـه پاسـخ      
يـة  در آ) ع(خداوند در مقابل سؤال حضـرت موسـي   

را در آيـه  » لـن « سورة اعراف با توجه به اين كه  143
دانند، معتقدند  شريفه مفيد ابديت در دنيا و آخرت مي

خداوند نه در دنيا و نه در آخرت براي هيچ كـس بـا   
ج : 1852قاضي شوشتري، (» چشم قابل رؤيت نيست

؛ و در پاسخ ادعاي اشاعره مبني بـر ايـن كـه    )128، 1
از خــدا آن را ) ع(موســي  اگــر رؤيــت ممكــن نبــود،

دهـد كـه    كرد، خواجه نصير پاسخ مي درخواست نمي
طوسي، ... (سؤال موسي براي قومش بود نه براي خود

در حقيقت، خداي تعالي ديدن خود را بـر  ). 79: تا بي
امر محال كه همان بر جاي ماندن كوه بود، معلق كـرد  
زيرا كوه در حـال حركـت، سـاكن و مسـتقر نيسـت،      

اگر اين كوه حركت نكـرد و ثابـت مانـد مـرا     : فرمود
؛ در حالي كـه اشـاعره   )231: تا حلي، بي(خواهي ديد 

  .اند همچنانكه اشاره شد، اين را امري ممكن دانسته
القول في نفي رؤيه علـي  «شيخ مفيد نيز در بحث 

رؤيت حضرت باري بـه  : گويد مي» االله تعالي بالابصار
  قل به اين مسـأله وسيله ديدگان صحيح نمي باشد و ع

گوياست و ائمـه    دهد و قرآن به اين مسأله شهادت مي
اخبار متواتر  بـر ايـن حقيقـت     -عليهم السلام-هدي 
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اند و جمهور اماميه و همه متكلمان اماميـه بـر    فرموده
انـد، مگـر گـروه نـادري از آنهـا بـه علـت         اين عقيده

اي كه در تأويل اخبار بـراي آنهـا عـارض شـده      شبهه
توافـق    و همه معتزله نيز با اماميه در اين مسـأله  است

وي در پاسـخ بـه ايـن    ).  63-62: 1371مفيـد، (دارند 
سؤال كه نظر وي در بارة مجبـران موجـود در اماميـه    
چيست كه به جبر اعتقاد دارنـد و رؤيـت خداونـد را    

مفيـد، بـي تـا،    (آنان كافرند : فرمايد دانند، مي جايز مي
  ).55 :بخش المسائل السرويه

متكلمان شيعي نيز هماننـد معتزلـه در مـورد نـوع     
  .اند ديگر رويت سخني به ميان نياورده

  
  تعالي آراي برخي مفسران پيرامون رؤيت حق

ســورة اعــراف آراء  143مفســرين در تفســير آيــة 
  :اند گوناگوني ارائه نموده

را ) ع(برخي از آنها تقاضاي حضـرت موسـي    -1
، بـر ايـن باورنـد كـه      ديدار حسي و جسماني دانسـته 

موسي براي خود درخواست رؤيت ننمود، بلكه براي 
دانسـت كـه    قومش تقاضـاي رؤيـت كـرد، زيـرا مـي     

علــت . تــوان ديــد خداونــد را بــا چشــم حســي نمــي
گفتند تا خـدا    درخواست موسي اين بود كه قوم او مي

طبرسـي،  (آوريـم   را آشكارا ننگريم، به تو ايمان نمـي 
مرحـوم  ). 1، 2ج : 1315حراني، ـ ب  232، 2ج : 1372

قـال رب ارنـي   «: گويـد  طبرسي در جوامع الجامع مـي 
؛ يعني پروردگار من امكان رؤيت خـود را  »انظر اليك

براي من فراهم كن؛ به اين طريق كه براي من تجليـي  
و در ايـن  . داشته باشي تا به تو نظر كنم و تو را ببيـنم 

نـه  (كرد آيه همانا موسي رؤيت را براي قومش طلب 
اي موسي مـا  «: زيرا قوم او گفته بودند) براي خودش

آوريم، مگر ايـن كـه خـدا را آشـكارا      به تو ايمان نمي
حضرت موسي آنها را نسبت بـه  )..... 55بقره،(» ببينيم

حق تعالي آگاه نمود، اما آنان لجاجت به خرج دادنـد  
عدم (پس او خواست كه آنها به نصّ خداوند حقيقت 

لــن «را بشــنوند و خداونــد ) خداونــد امكــان رؤيــت
تأكيـد  » لـن «فرمود تا شبهه آنان از بين برود و » تراني

تأكيد و بيان اين حقيقت اسـت  » لن تراني«. نفي است
در حقيقـت  . كه رؤيت حق با صفات او منافـات دارد 

نظر به من محال اسـت پـس آن را   : فرمايد خداوند مي
كـن انظـر   ول«درخواست مكن، اما تو نظر ديگري كن 

به كوه بنگر كه در برابر تو و آنـان كـه بـه    » الي الجبل
لرزد ببـين   خاطرشان درخواست رؤيت مرا كردي، مي

كنم و چگونه به خاطر درخواست  كه من با آن چه مي
كنم تا بداني آن چه خواستي  رؤيت من آن را خرد مي

شبيه مفهـوم ايـن آيـه      اين مسأله. چه قدر عظيم است
تخر الجبـال هـداً ان دعـوا للـرحمن      و«: شريفه است

پـس اگـر كـوهي كـه ثابـت و      ). 91-90مريم،(» ولداً
. پابرجاست، در جاي خود ثابت ماند، مرا خواهي ديد

هنگــامي كــه خداونــد » ....فلمــا تجلــي ربــه للجبــل«
اش را  اقتدارش را بر كوه آشكار نمود و فرمان و اراده

وسـي  و خـر م «... جاري ساخت كوه را متلاشي نمود 
موسي از وحشت آنچه ديـد، بيهـوش افتـاد و    » صعقاً

سبحانك تبت اليـك  «: هنگامي كه به هوش آمد، گفت
كنم از امري كـه   من تو را منزه مي» و انا اول المؤمنين

كـنم   بر تو جايز نيست و از درخواست رؤيت توبه مي
و من اولين ايمان آورندگان به اين حقيقت هستم كـه  

  ).469-467، 1ج: 1367رسي،طب(تو ديده نمي شوي 
از اين تفسير روشن است كه بـا وجـود ايـن كـه     
طبرسي ابتدا در معناي رؤيت حق تجلي حق را مطرح 
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كـه  (نمايد، اما مراد وي از تجلي همان سخن عرفا  مي
نيست، بلكه همان رؤيـت بـا   ) تفصيل آن خواهد آمد

چشم ظاهر است، زيرا اولاً معتقـد اسـت كـه موسـي     
قــومش درخواســت كــرد، نــه بــراي  رؤيــت را بــراي

خودش، در حالي كه اگر مـراد او درخواسـت تجلـي    
حق بود، اشكالي وجود نداشت كه درخواسـت خـود   

 91-90ثانياً اين درخواست را با آيـه  . موسي هم باشد
كند؛ به اين معنا كه هـم   سوره شريفه مريم مقايسه مي

چنان كه زشتي نسبت دادن فرزند به خداونـد روشـن   
زشتي رؤيت جسماني حق تعـالي نيـز آشـكار     است؛
ثالثاً توبه موسي را مربوط به اصـل درخواسـت    .است

داند، در حالي كـه اگـر نظـر وي در تفسـير      رؤيت مي
آيه، رؤيـت قلبـي بـود، دليلـي بـراي توبـه او وجـود        

  .نداشت
بسياري از مفسران شـيعه درخواسـت رؤيـت     -2

رؤيــت حســي ) ع(حــق تعــالي را از طــرف موســي 
دانند بلكه آن را درخواست علم ضـروري نسـبت    ينم

دانند تا بـه واسـطة آن بـه شـناخت بيشـتري       به او مي
  :دست يابند

سـوره اعـراف،    143ادامه تفسـير آيـه    طبرسي در
نمايـد كـه    وجه ديگر مقصود آيه  را اين گونه بيان مي

اين بوده كه خدايا خودت » ارني انظر اليك«مقصود از 
برخـي از آيـات آخـرت واضـح     را به مـن بـا اظهـار    

بشناسان تا به تو معرفت ضروري پيـدا كـنم؛ هماننـد    
؛ يعنـي تـو را طاقـت    »لن ترانـي «. نگرم آنكه به تو مي

معرفت من به اين حد و به اين طريق نيست و تحمل 
ج : 1387فيض كاشـاني،   - 469همان ،(آن را نداري 

روشن است كه مقصود از علـم ضـروري در   ). 3،106
نوعي علم حصولي است، زيرا حصول اين علـم  اينجا 

هاي حق در نظـر گرفتـه شـده     از طريق آيات و نشانه
  .است
برخي ديگر مراد از درخواست رؤيت حـق را   -3

درخواست  علم ضروري بـه معنـاي علـم حضـوري     
، اعـراف  143علامه طباطبايي در تفسير آية : اند دانسته

تي است كـه  در ميان معلومات ما، معلوما«: فرمايند مي
شـود و آن همـان معلومـات     اطلاق رؤيت بر آنها مـي 
بينم كه  من خود را مي: گوييم حضوري است؛ مثلاً مي

بينم كه نسبت به فلان چيز ارادت يـا نفـرت    منم و مي
ها، اين است كه من ذات خـود   معناي اين ديدن. دارم

يابم و اين امور نه به حـواس   را بدون حائل چنين مي
ه به فكر، بلكه درك آنهـا از ايـن بـاب    محسوسند و ن

اســت كــه بــراي ذات انســان حاضــرند و درك آنهــا  
طباطبـايي،  (احتياجي به استعمال فكر يا حواس ندارد 

و خداوند سبحان هم در آياتي كـه  ) 342، 8ج : 1350
رؤيت خويش را اثبات نمـوده، خصوصـياتي را ذكـر    

 دهد مراد از رؤيـت ايـن قسـم از    كند كه نشان مي مي
 )11نجـم، (» ما كذب الفؤاد ماراي«مانند ... علم است

كـه از آنجـا كـه    » قلب آنچه را ديد، دروغ ندانسـت «:
ماند  اي باقي نمي رؤيت به فؤاد نسبت داده شده، شبهه

همـان،  ... (كه مراد از فؤاد همان نفـس انسـاني اسـت   
251-250.(  

نفـي  » لن تراني«در » لن«از نظر اين دسته مفسران 
كــه رؤيــت بــه علــم  ياســت، زيــرا هنگــاميابــد در دن

شـود، از   ضروري به معناي علم حضوري تفسـير مـي  
آنجا كه انسان در دنيا بـه تـدبير بـدن اشـتغال دارد و     

و در نتيجة رؤيـت   -انقطاع انسان به سوي حق تعالي 
جز با قطع ارتباط كامل انسان با هر چيز  -حضوري او

امـر بـا    گـردد و ايـن   ديگر، از جمله بدن حاصل نمي
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شود، پس در دنيا علم حضـوري بـه    مرگ تحصيل مي
توان آياتي  در اين صورت، مي... گردد حق حاصل نمي

) 22قيامـت، (» رةالي ربها ناظة وجوه يومئذ ناضر«چون 
در نظر گرفت كه نفي ابـدي  » لن«را هم مقيدي براي 

  ).253-254: همان(نمايد  تنها در دنيا را اثبات مي
نبالة آيه با تعليق ديدارش به اسـتقرار  خداوند در د

كوه در جاي خويش و بر جاي نماندن و اندكاك كوه 
در اين ) ع(با تجلي حق در آن، اثبات نمود كه موسي 

) رؤيـت (توانـد او را حضـوراً و قلبـاً ادراك     دنيا نمي
ــدكاك و از هــم  ) ع(نمايــد و موســي  ــا مشــاهدة ان ب

اي حقيقـي  پاشيدن كوه با تجلي حـق در آن، بـه معن ـ  
درخواست خويش و عظمت قهر الهي پـي بـرد، ايـن    
بود كه بيهوش گشت و پس از به هوش آمـدن چـون   
براي او روشن شد كـه درخواسـت او در غيـر وقـت     

بوده و خداوند اين حقيقت را خود بـه  ) دنيا(خودش 
شناسانده، توبـه و رجـوع بـه    ) اش بر كوه با تجلي(او 

  ).254-255: همان(حق كرد 
  
  :مستفاد از روايات ائمه شيعه عليهم السلام نظرية

استفاده  -السلام عليهم -آنچه از روايات معصومين
گردد، اين است كه خداي تعـالي بـا چشـم ظـاهر      مي

مطلقاً چه در خواب و چه در بيداري، چـه در دنيـا و   
چه در آخرت قابل مشاهده نيست، اما آنها بـه امكـان   

قلبـي اسـت،    نوع ديگري از رؤيت كه همانـا رؤيـت  
روايات متعددي در خصـوص ايـن   . اند تصريح نموده

موضوع در كتب روايي از آن جمله اصول كافي، باب 
ابطال رؤيت نقـل شـده كـه بـراي اختصـار تنهـا بـه        

  :گردد هايي از آنها اشاره مي نمونه

پروردگـاري كـه   «: فرماينـد  مـي ) ع(حضرت علي 
ا بـا  هـا او ر  چشـم ....كـنم   نديده باشـم، عبـادت نمـي   

اند، ولي دلها و قلـوب او را بـا    مشاهدة ديدگان نديده
  .)131: 1تا، ج كليني، بي( »اند حقايق ايمان ديده

علامه طباطبايي در تأييـد نظـر خـويش مبنـي بـر      
اينكه رؤيت خداوند از سـنخ علـم حضـوري اسـت،     

منظور از رؤيت خداوند در روايـات بـاب   : فرمايد مي
ه به وسيلة دليل بدسـت  رؤيت، اعتقاد و ايمان قلبي ك

آمده باشد، نيست؛ بلكه حقيقت رؤيت همان رسـيدن  
شيء به مشـاهده از طريقـي غيـر از اسـتدلال فكـري      

؛ ايشان روايتي از )276، 8ج : 1350طباطبايي، (است 
كند كه در آن محمد بـن   كتاب توحيد صدوق نقل مي

كند كه آيا رسول  سؤال مي) ع(فضيل از حضرت رضا 
آري بـا قلـبش او را   : رش را ديد؟ فرمودخدا پروردگا

ماكـذب  «: فرمايد مي وجلّاي خداي عزّ ديد، آيا نشنيده
او با چشـم پروردگـارش را   ) 11نجم،( »الفؤاد ما راي

  ).277همان، (نديد، بلكه با فؤادش ديد 
البته، شيخ صدوق در تفسـير روايـات مربـوط بـه     

معني رؤيت خـدا  «: رؤيت حق بر اين عقيده است كه
ايـن  . در روايات ذكـر آن آمـده ، معرفـت اسـت     كه 

هـا و اوهـام و    هـا و عـدم يقـين    جهان ، جهـان شـك  
در روز بازپسين از آيات خدا و پاداش . تخيلات است

شود و مردمان چنان آنها را  و كيفر او پرده برداشته مي
هاي ايشان در باره خدا از ميـان   بينند كه همه شك مي
شـود   ر آنان آشكار ميرود و حقيقت قدرت الهي ب مي
هم چنان كه از اين سـخنان  ). 120: 1387ابن بابويه،( 

گردد، شيخ صدوق معناي رؤيت حق تعالي  روشن مي
را ديدن آيات خدا و پاداش و كيفر او و از بين رفـتن  
همه شكوك و شبهات در مورد خداونـد و در نتيجـه   
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داند كـه ايـن نـوع معرفـت،      معرفت انسان به حق مي
آيات به ذوالآيات است كه لزومـاً معرفتـي    معرفت از

 -عليهم السلام-حصولي است، در حالي كه اهل بيت 
هايشـان بـه معرفـت قلبـي كـه البتـه        خود در فرمايش

  .اند معرفتي حضوري است، تأكيد ورزيده
  

  معناي قلب و رؤيت قلبي از نظر عرفا
قلـب  : گويـد  ملاصدرا در تفسير معناي قلـب مـي  

ي مشاعر و ادراكات بـاطني اعـم   عبارت است از تمام
ازخيال و وهم و عقـل كـه ادراك كننـده عـالم غيـب      

توان گفـت مـراد از قلـب، نفـس      مي همچنين. هستند
  ).282، 3ج : 1366ملاصدرا، (ناطقه است 

عرفا مراد از قلب را كه در كتـاب و سـنت آمـده،    
حقيقت جامع انسانيت كه مظهر هويت ذاتيه با تمامي 

و لطيفـه  ) 143: 1321كاشاني، (ت اسماء و صفات اس
. داننـد  مـي ) 117، 2ج : 1967تهانوي، (رباني روحاني 

در حقيقت، قلب است كه محل معرفت الهـي اسـت،   
چرا كه فكر بر باري تعـالي كـه كـلّ و مطلـق اسـت،      

كند و براي احـدي چنـين راه    تسلط و احاطه پيدا نمي
  ).421، 4، ج 1361: ملاصدرا،(و مقامي وجود ندارد 

معرفــت مطمــئن و دانــش راســتين و وصــول بــه 
مقامات، تنها از راه پاك گردانيدن قلـب از شـوائب و   

ابـن  (ها و بيرون كردن اغيار از آن حاصل آيد  آلودگي
كند  ، حق در چنين قلبي تجلي مي)6-7: 1330عربي، 

در حقيقت، رؤيت . نماياند و خود را به صاحب آن مي
داشـته شـود و   حق نوعي مكاشفه است كه حجاب بر

صاحب اين علم ظهور حق در اشيا را آشكارا و عيـان  
بـراي دلـي   . بيند، چنانكه شك و شبهه به آن راه نيابد

هاي دنيا زنگار بر نگرفته، حصـول ايـن    كه به آلودگي

به همان اندازه كه قلب روشن و ... رؤيت ممكن است
گردد و انوار  شود، با جانب حق رويارويي مي پاك مي
  ).16جزء اول، : غزالي، بيتا(تابند  ه آن ميحقايق ب

تا حق خود را ننماياند، رؤيت حاصل نگـردد كـه   
. انسان خود به پاي خود توان رؤيت نامحدود را ندارد

رأيت ربـي بربـي و   : النون مصري كه اين است قول ذو
: 1361ملاصـدرا،  (ربـي   ةلولا ربي لما قدرت علي رؤي

ه وسيله پروردگارم ديـدم  پروردگارم را ب): 421، 4ج 
و اگر پروردگـارم مـرا بينـا نمـي سـاخت، بـر ديـدن        

  .پروردگارم قادر نبودم
تعالي با تجلي خود در قلب انسان  در حقيقت، حق

نمايانـد؛ بـه    صفات و اسماء خود را به او مـي ) كامل(
يابد، خـدا   اي كه چنين انساني هر گاه خود را مي گونه
ملترين نسخة تجليات الهي چنين انساني كا. يابد را مي

ابـن  : رك( و جامعترين مرتبه از مراتب هستي اسـت  
چنين انساني كه مظهر تـام  ). فص آدمي: 1366عربي، 

صفات حق گشته است، هـر وصـفي كـه بـراي حـق      
كنـد، وصـف خـود اسـت، جـز وصـف        توصيف مي

بينـد، او را   وجوب خاص ذاتي، پس چون خود را مي
  ).همان(بيند  بيند، خود را مي و چون او را مي بيند مي

توان بيان  آنچه در تبيين سخن عرفا در اين باره مي
كه همـان علـم شـهودي و     -، اين است كه رؤيت كرد

جـز بـه خـود انسـان و متعلقـات او       -حضوري است
اكنون انساني كه تمامي وجـودش بـه   . گيرد تعلق نمي

سـت، در  دليل مظهريت صفات حـق، حقـاني گشـته ا   
بيند و هـر   بيند، خدا را مي واقع هر گاه كه خود را مي

كند خدا را ببيند، در حقيقت خود را ديده  گاه اراده مي
اين است معناي فرمايش حضرت رسول اكـرم  . است

جـامع الصـغير،   (من رآني فقـد راي الحـق   : كه) ص(
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؛ چرا كه )420، 2ج : 1361به نقل از ملاصدرا، 1،132
و . ظهـور كـرده اسـت   ) ص(پيـامبر   حق در آينه قلب

انّ «: فرمايـد  براي همين خداوند در قرآن كريمش مـي 
» الذين يبايعونك انمّا يبايعون االله يـداالله فـوق ايـديهم   

كننـد، بـا    همانا كساني كه با تو بيعـت مـي  «): 10فتح،(
كنند؛ دست خـدا بـالاي دسـت ايشـان      خدا بيعت مي

جـود حقـاني او   ؛ چرا كه دست پيامبر به دليل و»است
  .دست خداست

براي تبيين نظر عرفا در خصـوص مفهـوم رويـت    
و » عشــق«، »ولايــت«قلبــي، لازم اســت از ســه ركــن 

به عنوان مباني رؤيت عرفاني سـخن  » وحدت وجود«
  :به ميان آوريم

 
 ولايت

: ابن عربي و پيروان او بـه دو نـوع ولايـت قائلنـد    
، زيـرا  ولايت عامه كه همة مؤمنان از آن برخوردارنـد 

همة آنان از بركت ايمانشان به حق تعـالي نزديكنـد و   
او يار و ياور و مدبر و متـوليّ امـور ايشـان اسـت؛ و     
ولايت خاصه كه مخصوص واصـلان اربـاب سـير و    

است و عبـارت اسـت از فنـاي    ) انسان كامل(سلوك 
عبد در حق و قيام عبد با حق؛ يعني عبد در اين مقـام  

فاني گشته و با بقاي او باقي از خود رها شده، در حق 
: خداوند خود را به اسم ولي ناميده اسـت . مانده است

، لذا اين اسم همواره )27شوري، (» هو الولي الحميد«
يابد  در دنيا و آخرت در بندگانش جريان و سريان مي

انـد كـه جهـان     مظـاهرش اوليـاء االله  . گردد و ظاهر مي
، ابـن عربـي   :رك(هرگز از وجودشان خالي نمي ماند 

؛ ابن 135 -134؛ فص عزيري، 64، ءيفص ش: 1365
ــي ، ــي،  -258-256، 2ج: 1392عرب ). 100: 1347آمل

در حقيقت، اولياء خدا كساني هستند كه به دليل فناي 

، مظهر صفات حـق  در حق و انقطاع از صفات بشري
هـاي   اينان حجت. اند و خليفه خدا در روي زمين شده

ي از طريـق آنـان شـناخته    حق هسـتند كـه حـق تعـال    
همه اسماء حسناي الهي بر صاحب ولايـت  . گردد مي

مطلقه قابل حمل است و صاحب اين مقام، اسم اعظم 
مسلم است اطلاق اسـماء الهـي   . شود الهي شناخته مي

توانـد صـحيح    بر صاحب مقام ولايت مطلقه وقتي مي
باشد كه صاحب مقام ولايت به عنوان اسميت ملحوظ 

ابراهيمــي ( نــه بــه عنــوان مســمي بــودننظــر باشــد، 
؛ به عبارت ديگرصاحبان اين مقـام  ) 42: 1386ديناني،

متصف به عين صفات حق تعالي نيستند، بلكه مظهـر  
و تجلي صفات اويند، زيرا همـان گونـه كـه خداونـد     
متعال در مقام ذات، بي مثل و بي همتاست، در مرتبـه  

» له شيءليس كمث«صفات نيز بي مثل و بي نظير است 
ذات او عين صـفات او و صـفاتش بـا    ). ، شوري11(

ذات او يكي اسـت و هـيچ تعـددي در كـار نيسـت،      
بنابراين، صاحب ولايت مطلقه به لحاظ مظهريت حق 

پس براي كسب معرفت كمالي . دهد تعالي را نشان مي
بايد حق تعالي را از طريق اين آيات و مظـاهر كاملـه   

مجيد خود، آنـان را  اش شناخت كه خداوند در كتاب 
به صور گوناگون معرفي كرده و بنـدگان خـود را بـه    

و له الاسـماء الحسـني   «: سوي ايشان سوق داده است
: فرمايـد  مـي ) ع(امام صادق ) 180اعراف،(» فادعوه بها

ــائيم    ــني م ــماء حس ــوگند اس ــدا س ــه خ ــي (ب عروس
و نيــز در تفســير واژه  ). 103، 2ج : 1373،حــويزي
  :فرمايد اعراف مي

مائيم اعراف كه خداي عزوجل جـز از طريـق   ... «
  .)260:همان(» معرفت ما شناخته نشود
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  »عشق«
مهـم تـرين   ) عرفان عملي(در سير الي االله » عشق«

ركن اسـت، عشـق رمـز رسـيدن بـه مقـام ولايـت و        
حقيقت عشـق و محبـت،   . مظهريت صفات حق است

اي است از روابط اتحاد كه عاشق و محب را به  رابطه
اي است از جذبات محبوب كـه   بندد و جذبهمحبوب 

محبـت آن اسـت كـه صـفات     . محب را به خود كشد
عرفا عشق را اساس هـر  . محبوب بر دل محب نشيند

مـن  : زبان حال هر عاشق اين اسـت . دانند حقيقتي مي
. بي من در آئينه وجود معشوق مـي نگـرم تـا كـدامم    
 چون دوستي خدا باطن بنده را نوراني كـرد، وي را از 
. هر مشغول كننده و هر يادي جز ياد او تهي مي سازد

دارنده چنين محبت از حيث باطن، خالصترين مردمان 
درد و رنج عشق تنها عطيه اي است كـه بـراي   . است

هـا از سـوي حـق اهـدا مـي شـود،        تكامل جان انسان
عاشق حق به محض مراجعه بـه قلـب خـويش، آواز    

ا مشـاهده  محبوب را مي شـنود و مظـاهر اسـماء او ر   
نمايد، جمال خدايي را مي بيند كه در چنين قلـب   مي

اين قلب را . ساكن است و نداي لطيف او را مي شنود
محدوديتي نيست؛ چنان كـه ذات احـديت را آغـاز و    

چنـين عشـق و قلبـي را نيـز نهـايتي      . انجامي نيسـت 
لا : نيست، چرا كه دل عاشق به بي نهايت متصل است

و انما يسعني قلـب عبـدي    يسعني ارضي و لا سمائي
در حقيقـت بـه    ).12، ص 3غزالي، بي تا، ج(المؤمن 

وسيله عشق الهي است كه هر كمالي براي انسان ميسر 
گردد، چرا كه تنها طريق نيل به مقام بي خـودي و   مي

فنا و در نتيجه مظهريـت صـفات حـق، طريـق عشـق      
با رسيدن به مقام عشق است كه فرمان حق بـر  . است

و االله غالب علـي  «ا و صفات غالب آيد كه جملة اعض

، در ايــن مقــام اســت كــه هــيچ )21يوســف، (» امــره
عضوي و صفتي نتواند به طبع خود تصرف كند، الّا به 

كنت له سمعاً و بصراً و لساناً و «امر و اشارت حق كه 
: »يداً، فبي يسمع و بي يبصر و بي ينطق و بي يـبطش 

شـوم،   ست مـي من براي او گوش و چشم و زبان و د
گويد  بيند و سخن مي شنود و مي پس به وسيله من مي

) چرا كه عاشق طبعي از خـود نـدارد  (» كند و عمل مي
پس در اين مقام، دل محل ظهور جملگي صفات حق 

عاشق حق از خود و ). 208: 1352نجم رازي، (گردد 
اوصاف خود و از دنيـا و عقبـي بگـذرد، او مسـلوب     

كنـد، بـه اختيـار معشـوق      ميالاختيار است و هر چه 
اين خاصيت عشق . كند، عاشق جلوة معشوق است مي

است كه همة آرزوها و آمال را تبديل به يـك آرزو و  
نمايد، تنها معشوق را قبلة دل مـي سـازد و    منظور مي

آيين دو قبلگـي و شـرك را از بـين مـي بـرد، عشـق       
عاشق است كه . كيمياي تبديل كثرت به وحدت است

جود  جز يك نمي بيند، به اين معنـا كـه در   در عالم و
. حقيقت تنها اوست كه مؤمن به وحدت وجود اسـت 

ــم رازي، : رك( ــداني239-222-206: 1352نج   ؛ هم
ــاني، 166-169:  1387 -34: 3،ج 1381؛ االله ورديخـ

64(.  
  

  وحدت وجود
طبق تقرير ابن عربي، حقيقت وجود اصل است و 

سـنخي  واحد به وحدت شخصي و ذاتي، نه وحـدت  
. عددي؛ از جميع قيود حتي از قيد اطلاق، مطلق است

حقيقت وجود به اين معنا عبارت از حق تعالي اسـت  
كه وجود صرف و خالص است و مبدأ و منشأ جميـع  

پس در دار هستي تنها يك حقيقت و يـك  . آثار است
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لا «: وجود و يك موجود راستين است و او حق است
حـق موجـود راسـتين     جـز » وجود و لا موجود الّا االله

نيست؛ نهايت، اين حقيقت بحت و اين حق واحـد را  
شئون و اطـوار و تجليـات و ظهـوراتي اسـت كـه در      

يابد و  مرتبة عالم عين در موجودات خارجي ظهور مي
كثرت پيـدا مـي شـود و     در نتيجة اين ظهور و تجلي،

عالم پديدار مي گردد، پس هم حق است و هم خلق؛ 
وجود و وجود راسـتين اسـت،   منتها وجود حق ذات 

 1321كاشـاني،  (وجود خلق تجليات و ظهـورات آن  
فـص ادريسـي،   : 1299؛ قيصـري،  69فص ادريسـي،  :

بــدين ترتيــب، ). 265-264: 1383؛ جهــانگيري، 166
هر يك از موجودات عالم وجود،  مظهـري از مظـاهر   
اسماء و صفات اوست و هر يـك بـه تناسـب مرتبـه     

در ايـن ميـان،   . ر اوينـد وجودي خويش جلوه و ظهو
وجود انسان كامل و صاحب مقـام ولايـت يـا عاشـق     
كامل بالاترين مرتبه ظهور حق است كه بـه بـالاترين   

  .گذارد وجه وحدت وجود را به نمايش مي
  

  استنتاج از سه ركن عرفاني مذكور
مراد از رؤيت قلبي حق، همانا نايل شدن به مقـام  

بـه دليـل   مظهريت تام صفات حـق اسـت، قلبـي كـه     
ادراك فقر وجودي به مقام بي خودي رسيده اسـت و  

ها از او بـاقي نمانـده    هيچ اثري از نفسانيات و خودي
توانـد   است، صاحب مقام ولايت خاص است كه مـي 

آيينة تمام نماي حق گردد، زيرا خداوند صفات خـود  
به عبارت ديگر، . را تنها در چنين دلي ظاهر مي سازد

ب چنين قلبي، آثـار وجـودي   تمام آثار وجودي صاح
: حق است كه حق تعالي در حديث قدسي مي فرمايد

لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتي احبه فاذا احببته 

كنت له سمعاً و بصراً و يداً و لساناً فبي يسـمع و بـي   
: 1352نجـم رازي، (يبصر و بـي يـبطش و بـي ينطـق     

208.(  
به حكم  ،)انسان كامل(صاحب مقام ولايت خاصه 

احراز مقام عشق و بي خودي جز معشوق نمي بينـد،  
بـه حكـم   . او به مقـام وحـدت شـهود رسـيده اسـت     

نيست و ) حق(وحدت وجود در عالم جز يك وجود 
هر چه غير او هست، ظهور و تجلـي اوسـت و بـراي    

هر چه موجودي ظرفيت بيشتري . همين غير او نيست
ــزان     ــد، مي ــته باش ــق داش ــي ح ــور و تجل ــراي ظه ب

رسد به  اش نسبت به حق بيشتر است؛ تا مي نمايندگي
كـه بـه علـت    ) صـاحب مقـام ولايـت   (انسـان كامـل   

برخورداري از مقام عشق، ماهيت و خودي نـدارد در  
. گيـرد  تواند مجلا و مظهر تام حق قـرار مـي   نتيجه مي

حق به وسيلة انسان كامل خود را در عالم مي نمايانـد  
و علـم حضـوري    و چنين انساني است كه بـه شـهود  

در علـم حضـوري، خـود    . نسبت به حق رسيده است
معلوم نزد عالم حاضر است و روشـن اسـت   ) وجود(

كه براي نفس انساني تنها نفس و آثـار نفـس حاضـر    
است، آن گاه كه اين نفس صفات حقاني مـي يابـد و   
مظهر تام صفات حق مـي گـردد، علـم حضـوري بـه      

ق چنين نفسي علم حضـوري بـه حـق و صـفات ح ـ    
او كه خـود را  . چنين شهودي، شهود حق است. است

در اين مقام مي بيند، در واقع حق را  مي بينـد و ايـن   
ها به نسبت  بقية انسان. است معناي حقيقي ديدار حق

كـه هـيچ   -معرفت و در نتيجه قرب به چنـين انسـاني  
گونه استقلال وجودي از خود ندارد و هركمـالي كـه   

بـه مقـام مشـاهده و     -در او هست، ظهور حق اسـت 
 گردند، اين است كـه پيـامبر اكـرم    ديدار حق نايل مي
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جـامع  (من رآنـي فقـد رآي الحـق    : فرمايند مي) ص(
ــغير،  ــدرا، 1،132الص ــل از ملاص ــه نق : 2، ج 1361؛ ب

بـه  ) و اهل بيت ايشان) (ص(ديدار پيامبر اكرم ). 420
عنوان ظهور حق و مظهر تمام نماي حق و اسـم حـق   

  .، ديدار حق است)ظاهري او نه تنها ديدار(
  

  ، اعراف143مفهوم عرفاني آيه
اعـراف بـا    ،143بدين ترتيب، تأويل آيـة شـريفة   

تواند اين باشد كـه خداونـد    تكيه بر مباني عرفاني مي
در كوه وجود موسي تجلي كرده، جلال او جهان تـن  

از كمال اسـتغراق و  ) ع(سازد و موسي  او را نابود مي
و چون به حالت طبيعي بـاز   رود محويت از هوش مي

گـردد   تر و اسـتوارتر مـي   آيد، عشق و ايمان او خالص
ــاني، ( ــوز  ). 42: 3، ج 1384االله ورديخ ــي از س موس

گفـت و  » ارني انظـر اليـك  «عشق خواست ناظر شود 
بر او خـورد و آن ديگـري در مسـند    » لن تراني«زخم 

). ما كذب الفؤاد مـا راي (منظوري نشست و ناظر شد 
تـا    شود، آنگاه ديده شـود، ) چشم(او بايد ديده ! عارفا

، از )ع(موسي ). 61همان، (منظور نگردي ناظر نشوي 
لا جـرم  » لما جاء موسي لميقاتنـا  و«راه خود رفت كه 

لـن  «بنما تا ببينم گفتنـد  » ارني انظر اليك«چون گفت 
ايـن  . اي موسي از راه خود آمدي، نبيني مـا را » تراني

ه از در خـود در آيـد، بـدان    حديث به كسي ندهند ك
  ).331-330همان، (دهند كه از خود به در آيد 

در حقيقت، آنگاه كه عارف بر اثر تجلـي حـق بـه    
رسـد، خـود حقيقـي خـود را در      مقام فنا و نيستي مي

خـود گشـت تـا هـوش      يابد، موسي بيهوش و بـي  مي
، آنكـه هـوش ظـاهري و بشـري را كـه      حقيقي يافت

هـاي اوسـت، بـا     ودخـواهي نگهبان منافع فـردي و خ 

دهـد، هوشـيار حقيقـي     انتخاب خويش از دسـت مـي  
توانـد   است، زيرا تنها در اين صـورت اسـت كـه مـي    

فلمـا افـاق قـال    «مجلاي صـفات الهـي قـرار گيـرد،     
آنگاه به درگاه » سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنان

حق بازگشت و توبه كرد، چرا كه او خود را خطاكـار  
با حفظ انانيت خود درخواسـت ديـدار    او: دانست مي

آري اگر انسان در بحر بي پايان شـهود  . حق كرده بود
مستغرق شود و وجود مشاهد متلاشي گـردد، وجـود   

-306: 1352الـدين رازي،   نجـم ( شاهد مانـد و بـس  
مشـاهده حـق    حقيقت مشاهده او خـود را،  در). 305
  .است

گرفت حـق   توان نتيجه با توجه به تحليل فوق، مي
الي را به رؤيت قلبي هم در دنيـا و هـم در آخـرت    تع
درآية شـريفة  » لن تراني«ومعناي عبارت . توان ديد مي

، اعراف ، نه نفي رؤيت قلبي بـه طـور ابـدي در    143
دنيا و نه در آخرت است، بلكه به ايـن معناسـت كـه    

اي موسي تا زماني كه از   :فرمايد خداوند به موسي مي
هـوش بشـري خـود     خودي تو چيزي برجاست و از

تواني مرا ببيني؛ به طوري  اي، هرگز نمي بيهوش نگشته
كه هر گاه به قدرت و عنايـت و نظـر مـن بـي خـود      
گشتي و در نتيجه، مظهر صفات و آئينه تمام نماي من 

  .تواني ببيني شدي، حتي در اين دنيا نيز مرا مي
رشيدالدين ميبدي نيز در تأويـل ايـن آيـة شـريفه     

  :گويد چنين مي
و لما جاء موسي لميقاتنا، سـفر طـرب موسـي    ... «
موسي آمد از خود بي خود گشته، سردر سر خود : بود

گم كرده، از جام قدس شراب محبت نوش كرده، درد 
شوق اين حـديث در درون وي تكيـه زده و از بحـار    

برخاسته، فرشتگان سنگ » ارني انظر اليك«عشق موج 
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للتّـراب و لـرّب   ما : زدند كه ملامت در ارادت وي مي
الارباب؟ خاكي و آبي را چه رسـد كـه حـديث قـدم     

خودي به زبـان تجريـد    موسي از سرمستي و بي... كند
معـذورم داريـد كـه مـن نـه بـه       : دهـد كـه   جواب مي

خويشتن اينجا افتادم؛ نخست او مرا خواست، نه مـن  
لـن  «اند كـه موسـي آن سـاعت كـه      گفته... . خواستم
ارني «رتر بود از آن ساعت كه شنيد، مقام وي ب» تراني

زيرا كه اين ساعت در مراد حـق  . گفت مي» انظر اليك
فلمـا تجلـي ربـه    «... بود و آن سـاعت در مـراد خـود   

چون از آيـات جـلال و آثـار عـزت احـديت      » للجبل
اي به آن كوه رسيد، به حال نيستي باز شـد و از   شطيه

چـون هسـتي   » و خرّ موسي صـعقا «... وي نشان نماند
ي در آن صعقه از ميان برخاست و بشريت وي با موس

. كوه دادند، نقطة حقيقي را تجلي افتادكه اينـك مـاييم  
فلما افـاق  «... چون تو از ميان برخاستي، ما ديده وريم

: چون به هوش آمـد، گفـت  » قال سبحانك تبت اليك
... خداوندا، پاكي از آن كه بشري به خود تو را جويـد 

مـن  : گويـد  ان حال موسي ميخداوندا توبه كردم و زب
پـس مـن   . وصل تو خواستم و تو هجر مرا خواسـتي 

آنچه را كه خواستم، به خـاطر آنچـه خواسـتي تـرك     
چون به عجز بندگي به مقـام توبـه بـاز شـد،     . كنم مي
ــت    رب ــرد، او را از رؤي ــدارك دل وي ك ــالمين ت الع

و ...) رسالت و تكلم و (بازداشت، اما به فضايل بسيار 
  .)734-731: 1363ميبدي،(» ادتخصيص د

  
  راه رسيدن به مقام رؤيت حق

همچنانكه بيان شد، رؤيت حق، كار قلـب اسـت،   
در نتيجه، هر چه چنين قلبي از تأثير حواس و اوهـام  

هـا   و تخيلات خالص تر باشد و هـر چـه از آلـودگي   

هـا و خــود   مبراتـر و پـاكتر باشـد، هــر چـه از منيـت     
تر باشد، محجوبيـت او از  ها آزاد ها و خود بيني پرستي

. حق كمتر و در نتيجه، به ديدار حـق نزديكتـر اسـت   
بنابراين، راه رسيدن به مقام شهود و ديدار حق تزكيـة  

اين است رمز تأكيد ديـن مبـين اسـلام و    . نفس است
عرفان برآمده از اين دين پاك، نسـبت بـه امـر تزكيـة     
نفس و مسلم است كه سريعترين و مطمئن تـرين راه  

ية نفس نيز عشق است، چرا كه در حقيقت رؤيت تزك
حق، به حق امكان پذير است و تنها دلي كه به واسطة 
عشق جلوة معشوق گشته اسـت و وجـودش حقـاني    

  .گشته است، به ديدار حق نايل مي گردد
  
  نتيجه

اغلب متكلمان اشعري به نـوعي ديـدن و رؤيـت    
، انـد  اند كه با توجه به آنچه گفتـه  حق در آخرت قائل

توان نتيجه گرفت كه منظور نظر آنان هرگز رؤيـت   مي
تنها فخر رازي رؤيـت حـق را از طريـق    . قلبي نيست

داند كه در اين مورد نيـز منظـور او را    حس ششم مي
به نظـر  . رؤيت قلبي دانستن، محل ترديد جدي است

رسد اشاعره از آن جا كه به قانون سببيت و رابطـه   مي
نيستند و وجـود اسـباب   ضروري علي و معلولي قائل 

را در پيدايش معلول ضروري ندانسته، تنها آنها را بـه  
كننـد، در موضـوع رؤيـت     عادت خداوند منسوب مي

حق تعالي نيـز شـرايط ابصـار را ضـروري نشـمرده،      
معتقدند در قيامت بدون اينكه لازم باشد كـه خداونـد   
به عنوان شيء مرئي در مقابل چشـم و در جهـت آن   

شـود   الت ادراكي براي مؤمنان ايجاد ميح قرار بگيرد،
شود؛ اين رؤيت در قيامت رؤيت  كه رؤيت ناميده مي

با چشم است، بدون اينكه لازم باشـد شـرايط رؤيـت    
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عادت حق بر ايـن تعلـق گرفتـه    . بصري تحقق پذيرد
است كه در دنيا براي تحقق رؤيت، اين شرايط محقق 

ن پذير گردد، براي همين، در اين دنيا رؤيت حق امكا
نيست، اما در قيامت خداونـد چنـين عـادتي را بـراي     

  .رؤيت خود در مورد مؤمنين روا نمي دارد
اما متكلمان معتزلي و شـيعي ضـمن نفـي رؤيـت     
جسماني، در مورد امكان نوع ديگر رؤيت حق سخني 

  .اند به ميان نياورده
رؤيت حق بيشتر در تفسير   مفسران در مسأله يآرا

ف مطرح شده است كه ايشـان در  سوره اعرا 143آيه 
از درخواسـت رؤيـت   ) ع(بارة مراد حضرت موسـي  

برخـي  : حق تعالي نظريات متفاوتي ارائـه نمـوده انـد   
چون طبرسي و بحراني مراد او را درخواسـت رؤيـت   

داننـد ؛ برخـي ديگـرهم چـون      حسي براي قومش مي
و فـيض  ) به عنوان وجـه ديگـر تفسـير آيـه    (طبرسي 

البته  -را درخواست علم ضروري كاشاني، مراد موسي
اند و برخي ديگـر چـون    دانسته -از نوع علم حصولي

مراد او را درخواست علـم ضـروري    علامه طباطبايي،
حضوري يا به عبـارت ديگـر، نـوعي معرفـت قلبـي      

وجه مشـترك ايـن آراء در ايـن اسـت كـه      . اند دانسته
خداوند به هيچ يك از اين معاني رؤيـت خـود را در   

ا امكان پذير نمي داند و البته، در مـورد لااقـل   اين دني
. كنـد  رؤيت حسي امكان آن را در آخرت نيز نفي مـي 

تـوان نظـر    در تحليل اين آراء بايد گفت، مسلماً نمـي 
مفسراني كه درخواسـت موسـي را رؤيـت جسـماني     

دانند، پذيرفت؛ چرا كه شأن مقام معرفتي نبي، اجل  مي
ا حتي براي قومش از اين است كه چنين درخواستي ر

نمايد، زيرا امري كه ذاتاً محال است  هم براي موسي 
اما نظـر مفسـراني كـه    . محال است و هم براي قوم او

دانند نيز قابل  مراد موسي را علم ضروري حصولي مي
قبول نيست، زيرا معرفت از آيات به ذوالآيات معرفتي 
ممكن و قابل حصول است كه نه تنها موسي، بلكه هر 

تواند آن را به  اني كه عقل خويش به كار گيرد، ميانس
دست آورد و حضرت موسـي قطعـاً در مقـام نبـوت،     
نهايت چنين معرفتي را كه از نظـر عرفـا مرتبـه علـم     

دارا بوده است؛  -حتي بالاتر از آن را و –اليقين است 
پس چگونه موسي طلب حصول حاصل نموده است؟ 

ين رؤيتـي را  و چگونه خداوند متعال نفي امكـان چن ـ 
  اعلام نموده است؟

اما نظر مفسراني كه درخواست موسـي را رؤيـت   
هـا را نـدارد    قلبي دانسته اند، اين اشكالات و سسـتي 

هرچند نظر بزرگاني چون علامه طباطبايي را مبني بـر  
عدم امكان رؤيت قلبي و حضوري حق تعالي در اين 

 اين بزرگـان مقـام  . توان بدون اشكال دانست دنيا نمي
تواند بـه آن نايـل    كمالي انسان را كه در همين دنيا مي

اند؛ مقامي كـه در آن انسـان واجـد     ناديده گرفته ،شود
تواند به رؤيت حـق   شرايط و در رأس آن فرد نبي مي

ــل گــردد؛ همچنانكــه حضــرت علــي   ) ع(تعــالي ناي
لا تدركه العيـون  ...ما كنت اعبد رباً لم اره « :اند فرموده

ار ولكــن راًتــه القلــوب بحقــايق فــي مشــاهده الابصــ
: ») 131، 6كليني، بي تا، كتاب التوحيـد، ح  (» الايمان

ديـدگان   ...كنم پروردگاري را كه نديده ام عبادت نمي
ها با حقـايق   هنگام مشاهده او را درك نكنند، ولي دل

  .اند ايمان او را ديده
هـاي ائمـه    عرفاي اسلامي با اسـتفاده از فرمـايش  

نيز مراد از رؤيـت حـق را    -السلام  عليهم -معصومين
اند كه آن را هم در دنيـا   رؤيت قلبي و شهودي دانسته
تواند  اند؛ يعني انسان مي و هم در آخرت ممكن دانسته
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به مقامي نايل شود كه قلباً حق تعـالي را هـم در دنيـا    
ديدار نمايد و هم در آخرت و اين مقام زماني تحقـق  

واي حق خالي گشـته،  پذيرد كه قلب انسان از ماس مي
به ياري عشق الهي به مقام فنا برسـد و محـل تجلـي    
انوار اسماء و صفات حق گردد و به عبارت ديگر، بـه  

در اين صورت با . نايل آيد) انسان كامل(مقام ولايت 
توجه به مبنـاي وحـدت وجـود، بـه وحـدت شـهود       

گردد و آن گـاه   رسيده، وجود چنين انساني حقاني مي
كند، خدا را شـهود كـرده اسـت؛     ود ميكه خود را شه

ها نيز به درجة معرفت به چنـين   همچنانكه بقية انسان
. توانند به ديـدار حـق نايـل گردنـد     انسان حقاني، مي

: ،اعـراف ايـن اسـت كـه    143بدين ترتيب، معناي آية 
و نـه   -درخواسـت ديـدار قلبـي   ) ع(حضرت موسي 

حق حق را نمود، اما پاسخ  -حسي و نه علم استدلالي
بود، زيرا هنوز وجود بشري موسـي  » لن تراني«تعالي 

توانسـت مظهـر    باقي بود و با اين اوصـاف، نمـي  ) ع(
نمـاي حـق    تمامي صفات حق قرار گيرد و آيينة تمـام 

گردد؛ يعني با اين حال، امكان نداشت خداونـد خـود   
را به او بنماياند تا اينكه حق تعالي بر كـوه وجـود او   

ه وجود بشري او خرد گشت و تجلي نمود و در نتيج
از آن چيزي باقي نماند، موسي هوش ظاهري خود را 

بـا ايـن   . از دست داد تا هوش حقيقـي و الهـي بيايـد   
كـه همـان    -هوش، با مشاهدة خود در مقام بيخـودي 

در حقيقـت خـدا را    -مقام ظهور صفات حـق اسـت  
نمايد، چـرا كـه    پس موسي توبه مي. نمايد مشاهده مي

خـودي، ديـدار حـق را     قبـل از ايـن بـي   او در مرحلة 
البتـه، روشـن اسـت ايـن آيـه      . درخواست نموده بود

تعـالي را در ايـن دنيـا نقـل       چگونگي مشـاهدة حـق  
ابـديت در دنيـا   » لن تراني«در » لن«كند و بنابراين،  مي

مادامي كه از خود بشري آثاري بـاقي اسـت را نشـان    
دليـل   دهد و الاّ در آخرت همة مؤمنان حقيقـي بـه   مي

هـا، از جملـه حجـاب خـودبيني      كنار رفـتن حجـاب  
  .توانند به مشاهدة حق نايل گردند مي

  
  پي نوشت ها
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